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. پيغمبر بودن اشو زرتشت  داشتم فيلسوف ناميدن اشو زرتشت توسط عده ای گمراه ودر بحثی که پيرامون 
شه اش و سؤالی را مطرح کردم و آن اين که آيا می توان شخصيت منحصر به فرد ی که پس از گسترش اندي

 را تنها فيلسوفی يا جهان باستان را دچار بزرگترين دگرگونی خود کرد توسط آحاد مردم  اشت فلسفهئقرا
 .آموزگاری ناميد

همه دل در گروی راستی نهادند و يک دل پس از آن ، انديشه اين مرد خدا چنان جوامع را دگرگون  کرد که 
 آن زمان که امروز پيش از - ديرزمانی پيش از اين. خ رفتند زبان به پيکار با مستبدان و ناکسان تاري يکو

نجات دهنده  خداوند به دنبال خلقند و همه بود از خشم و زور و ستم به ستوه آمده مردم بی پناه – تاريخش می نامند
 تحت  ضعفا و مردم عادی. دروغ را نيز از جهان برچيندز وآبه غير از ستم و جنگ و زورگويی ،ند تا ای می گشت

   به دنبال کسی هستند که نه تنها بتواند همه اين چيزها را از روی جهان بزدايد بلکه  ی و حکومتیستم ظالمان دين
 !بی آزار و مهربان باشد و دوست زمين و همه جهان هستی

اشو زرتشت انديشه ای دارد به .  و به کمک اين مردم می شتابدمی کندظهور اين است که زرتشت پيامبر 
نمی هنر را آنقدر بزرگ است که برانگيختن مردم بر عليه حاکمان و ستمگران دينی ودولتی . رگی کوه الوندست
در دنيايی که در درازای ! ا برای ياری زير دستان برانگيزاند زبردستان راو باور دارد که می شود حتا. داند

ورده آ بر سر مردم بيچاره  باور نکردنیايیهلاتاريخش حاکمان و پيامبران بسياری را شاهد بوده که به نام خدا ب
اشو زرتشت نمی خواهد از .  ندارد ای در بردن بيشتر مردم نتيجهش جز کشته ظالمان، ، تحريک مردم بر عليه اند

اين است که باز هم می انديشد و سالها گوشه عزلت می گزيند شايد . راه زور و جنگ و کينه ورزی به نتيجه برسد 
 . که راه نجاتی بيابد بر اين بن بست

 در پس سال ها تفکر و انديشه موفق به طرح راه حلی می شود که نه تنها آن بخش از جهان بلکه همه یو
و شيرين زبانی غير رتشت است که به واسطه شيوايی سخنش  تنها فلسفه اشوزپس اين. يان را تکان می دهدجهان

 .قابل وصفش در ميان مردمی گسترش می يابد که به نيکی شايستگی آن را دارند
 چنان انقلابی در از سوی خدايی ناديدنی و وصف ناشدنی اشو زرتشت به عنوان پيام آوری راستين !بلی

قدرتمندان از ميان ديگرظالم بدون خون و خونريزی وسيع به دست قدرتمندان کند که می تماعات بشری به پا اج
به نفع مستضعفان قانون وضع  توسط مردم  به روی کار می آيند که  هايی نوپا اما مردمی ،می روند و هم قدرت

ن بر کف ، توانست کاخ ظالمان را ويران و اين بود که شخصی چون کورش کبير با پشتيبانی مردمانی جا .می کنند
 به همين خاطر است که .آيين نيک انديشی و نيک گفتاری و نيک کرداری را جانشين قوانين ضد مردمی قبلی کند

 را پی می ريزد که امروز و در قرن  به نام منشور آزادی مللاز بالش اين فلسفه کورش کبير پايه های قانونی
  .ه ترين است و هنوز مانندی نداردبيست و يکم هم پيشرفت

 .زرتشت اين قدرت را دارد که چنين کنداشوسرود دوم اهنودگات به خوبی روشن می کند که 
 مرا خشم و زور و ستم به ستوه کشانده

 مرا با مردی نيکو ، سود رسان و آباد کننده آشنا سازيد که 
 بی آزار باشد و دوست جهان 
 زير دستان برانگيزدکه زبر دستان را برای ياری 

 که از روی راستی و تنها راستی
 پيام خود را آماده می سازد

 تا برای جهان راهنمای آبادانی گردد
 و تا اين پيام را برای راستی 

 واز راه سروده هايش به مردم برساند
 تا آبادانی و آرامش پديد آورد

 !خدايا به ما کمک من


